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Abstract 
One of the important topics in the jurisprudence of economics, which has received attention 
from contemporary jurists, is the subjectology of money and banknotes. Examining the nature 
of banknotes as one of the important cash instruments in economic transactions has significant 
implications in jurisprudential rulings. The main question regarding the nature of banknotes is 
to understand whether they are considered a legal instrument or property. After clarifying the 
importance of the issue and highlighting the jurisprudential implications of each hypothesis, the 
historical development of banknotes is explained. By considering these developments and the 
stages that banknotes have gone through so far, the correct theory regarding their nature 
becomes evident. This article, which uses the analytical method to examine the perspectives on 
the document or property nature of money in four periods, scrutinizes the evidence for each 
theory from a precise jurisprudential perspective. The article concludes that in the first period, 
banknotes are considered a trust instrument, in the second period, a debt security, in the third 
period, a pledge agreement, and in the current period, property according to social norm. 
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  چکیده
شناسی پول و اسکناس است. یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد که مورد توجه فقهاي معاصر قرار گرفته، موضوع

احکام فقهی  عنوان یکی از اوراق نقدي مهم در تبادلات اقتصادي، آثار بسیار زیادي دربررسی ماهیت اسکناس به
پس از تبیین پرسش اصلی درباره ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت آن از حیث سند یا مال بودن است که . دارد

شود تا با در نظر گرفتن این ادوار تاریخی اسکناس تبیین می اهمیت مسئله با اشاره به آثار فقهی اتخاذ هر نظریه،
این مقاله که به روش  نظریه درست درباره ماهیت آن روشن شود.ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون پیموده است، 

و شواهد هریک از  کرده یدر چهار دوره بررس را مال بودن پول ایدر موضوع سند  ي مطرحهادگاهیدتحلیلی، 
در  ،سند امانت اسکناس ،نخستکه در دوره  دهیرس جهینت نیبه انظریات را مورد پژوهش دقیق فقهی قرار داده، 

  عرفی است.مال که دوره کنونی است، سند تعهد و در دوره چهارم  ،در دوره سوم ،نیسند د ،دوره دوم
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بوده است. یسندگانروز نزد نو 70اصلاح به مدت  يمقاله برا  
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  مقدمه
شناسی قرار گرفته، موضوع یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد که مورد توجه فقهاي معاصر

عنوان یکی از اوراق نقدي مهم در تبادلات پول و اسکناس است. بررسی ماهیت اسکناس به
اقتصادي، آثار بسیار زیادي در احکام فقهی دارد که راهگشاي مشکلات فقهی و شبهات 

شود. پرسش اصلی درباره ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت متعدد در بانکداري اسلامی می
آن از حیث سند یا مال بودن است. این مسئله متوقف بر شناخت ادوار تاریخی اسکناس 
است تا با در نظر گرفتن این ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون پیموده است، نظریه درست 

  درباره ماهیت آن روشن شود.
  
  . پیشینه مطالعه1

مسئله مال یا سند بودن اسکناس در برخی از آثار مطرح بوده است. شهید صدر در 
ق، صص. 1401(صدر،  ماهیت اسکناس را در دو دوره بررسی کرده است اللاربويالبنک

دیدگاه خود را درباره   قراءات فقهیه معاصرةاالله هاشمی شاهرودي در کتاب . آیت)151-149
هاشمی تقد است که چهار دوره بر پول گذشته است. (سند بودن پول مطرح کرده و مع

پول از  تیماه نیز مقالاتها و کتاب یدر برخ ).175ـ 177، صص. 2ق، ج1423شاهرودي، 
در  .است شده یبررس... داشتن و یذات ای ياعتبار تیمال ثیبودن، از ح یمیق ای یمثل ثیح
شود که ظاهراً می یطور جامع بررسمال بودن پول به ایسند فقط از حیث له ئمس ار،نوشت نیا

ست رونیهم ازا تیجامع نی. ادر هیچ مقاله دیگري مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است
ی طور مفصل طرح و بررسبه داران هر دو نظریه (سند یا مال بودن اسکناس)طرفکه ادله 

بر افزون ؛ستاشده پرداخته  زیمال بودن اسکناس ن ایسند  آثارکه به  روستنیو هم ازا شده
کالا و تمبر  دیبن خر ،کوپن ی،مسافرت يهامثل چک گرید یمال بودن اوراق مال ایکه سند نیا
له ئمس قیجامع و دق یبررس ،مقاله ينوآور ،نیبنابراشود. می یمباحث بررس يلادر لابه زین

مقاله برگرفته از درس خارج  نیا. است و آثار مترتب بر این اختلاف مال بودن پول ایسند 
 هیته هیعلم يهادفتر فقه معاصر حوزه تیبا حما است وعزه) (دام يدیاستاد شه» فقه پول«

  است. شده تدوینو 
  پیش از بررسی ماهیت اسکناس باید چند مسئله بررسی شود.
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  الف. مال از دیدگاه فقها
توان اند، میخصوص بیع مطرح کردهبهلاي مباحثی که فقها در معاملات و این مسئله را از لابه

اند و پیگیري کرد. ایشان ازجمله شرایط صحت عوضین در یک معامله را مالیت آن دانسته
  اند.در این اثنا و دیگر مباحث مرتبط، به تبیین مقصود خود از مال اشاره کرده

تبیین نیز با اند که البته خود این پرداخته» مال«صورت سلبی به تبیین ماهیت برخی به
  روست. اختلافاتی در تعبیر روبه

اند؛ یعنی اگر کالایی منفعت علامه حلی مال نبودن را در گروي منفعت نداشتن دانسته
  ).35، ص. 10ق، ج1414(حلی، شود نمی» مال«نداشته باشد، بر آن اطلاق 

یصح فلا «نویسد کند و میصاحب جواهر با افزودن نکاتی این تعریف را تکمیل می
بنابراین، مال بودن شیء  ).343، ص. 22ق، ج1404(نجفی، » معتداً بها غالبا ۀبیع ما لا منتفع

منفعت عقلایی داشتن آن است که در کتب فقهی نوعاً از این مسئله با عنوان  يدر گرو
نویسد شود. شیخ انصاري نیز همسو با صاحب جواهر میتعبیر می» منفعت معتدة«
» خریدوفروش چیزهایی که منفعت عقلایی و شرعی نداشته باشند، صحیح نیست«

  ).9ص. ، 4ج ق،1415(انصاري، 
با تبیین اثباتی به تعریف مدنظر خود اشاره و مالیت را چنین برخی دیگر از فقیهان 

(حلی، » و رغبت عقلا براي به دست آوردن چیزي تنافس« اند که عبارت است ازتعریف کرده
  ).386، ص. 6ق، ج1416؛ جزایري، 142، ص. 3ق، ج1413؛ خویی، 80ق، ص1415

جعل مالیت در یک شیء بدین جهت است که «نویسد در همین راستا می (ره)خمینیامام
شوند. لذا اگر چیزي مورد رغبت قرار نگیرد، عقلا براي آن جعل مالیت مورد رغبت واقع می

  ).164، ص. 1،  ج1368(موسوي خمینی، » نمی کنند
در مالیت توان چنین نتیجه گرفت که از نگاه فقیهان، ملاك اي مختصر میبنديدر جمع

  شیء این است که از نظر عرف و عقلا داراي منفعت عقلایی باشد و بر آن اطلاق مال شود.
  ب. ماهیت اوراق بهادار دیگر

 -یعنی سند دین و بدهی  -مال در ذمّه سند  قطعاً  از اوراق بهادار مانند چک و سفته یبرخ
دیگر از اوراق مانند چک مسافرتی اختلاف برخی و مالیت ندارند، اما درباره ماهیت  هستند

دانستند را سند مال میها آن فقهااي از هاي مسافرتی، عدهچک پیدایشدر آغاز وجود دارد. 
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ق، 1422خمینی، (موسوي  بلکه سند پول هستند ،ها خود پول نیستندو معتقد بودند که این
  ). 212. ، ص5، جق1427 یزي،تبر ؛281، ص. 2ج

داند، معتقد از اوراق مورد اختلاف، کوپن است. دیدگاهی که کوپن را مال مییکی دیگر 
ولی به سبب تعهدي که دولت  ،شودانجام نمیاعتبار مالیت  براي کوپن از سوي دولتاست 

گیرد و مالیت براي آن تحقق ی براي به دست آوردن آن شکل مییدهد، رغبت عقلامی
 ؛سند تعهد دولت است ،این اوراقالله سیستانی معتقدند ا. در مقابل، برخی مثل آیتیابدمی

د، کنیعنی دولت یا نهاد صادرکننده بن خرید کالا متعهد است به کسی که این کاغذ را ارائه می
فرد بتواند با قیمت کمتر یا بدون پرداخت  که شوداین تعهد سبب می بدهد.تر کالاي ارزان

   د.ناما خود این کوپن یا بن خرید مالیت ندار ،تحصیل مال کند ،پولی
خصوص با توجه به این درستی نباشد؛ بهدیدگاه  رسد اینکه کوپن مال نیست،به نظر می

بر مالیت  بنا بر تعریف بسیاري از بزرگان، گیرد ومورد رغبت عقلا قرار می هاکوپن نکته که
؛ جزایري، 142، ص. 3، جق1413؛ خویی، 80ق، ص. 1415حلی، ( شودآن اطلاق می

حقیقی است و قابل اعتبار  موضوعیازآنجاکه تنافس و رغبت عقلا  ).386، ص. 6ق، ج1416
هاي ر و سبببِ عتَاعتبار مُ  البته ؛نیست، مالیت حاصل براي این کاغذها مالیت حقیقی است

 حقیقت ،ی یرغبت عقلانفس تواند باعث رغبت عقلا در تحصیل شیء شود، اما دیگر می
به مال شود که ایشان چنین استفاده مینیز  االله تبریزيتآی از فتاوي عتباري نیست.ا است و

شود و اگر تلف به این دلیل که کوپن در بازار خریدوفروش می انددهبودن کوپن معتقد بو
با سند بودن سازگار نیست، بلکه  که این نکته دولت ملزم نیست کوپن جدیدي بدهد ،بشود

  ).272و  251، 247، صص. 1تا، جتبریزي، بیید (آمی شمارکوپن مانند تمبر مال به 
  یک چیز بودن یا سند معیار در تشخیص مال پ. 

عرف قانون نیست، بلکه ، اند، ملاك و معیارطور که برخی از بزرگان نیز اشاره کردههمان
نکته  ،بنابراین). 59، ص. 1374؛ هاشمی شاهرودي، 178ص. ، 1ق، ج1410انصاري، است (

، براي ترتب یافتندمهم این است که اگر عرف و قانون در تعیین مال بودن چیزي اختلاف 
 .هاي مسافرتی و تراول وجود داردنظر عرف مقدم است. این اختلاف درباره چک ،آثار مال

 است دولت یا بانک مرکزي را مجاز دانسته ،قانون .ها از نظر قانون سند مال استاین چک
ها نوشته شده است روي این چک کند.اسکناس با شرایطی چک مسافرتی چاپ  که مقداري

 .ستاشده نحال آنکه روي اسکناس چنین چیزي نوشته  1شودکه وجه این چک تضمین می
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ت و این اسکناس پول اس. ها از نظر قانون سند پول استن معناست که این چکیاین بد
زیرا قدرت اقتصادي  ؛شودها سبب تورم در بازار میچاپ این چک. 2است ها سند آنچک

ها در بر اسکناسافزونها نیز ، اما چکاستشده چاپ هاياندازه همان اسکناسکشور به
به دادن آن  ،شود و در مقام پرداخت سندنیز خرید می هااین چکو با قرار دارد مردم  دست

که کالا به آن اندازه یابد درحالیمیزان تقاضا براي خرید افزایش می ،شود. بنابرایناکتفا می
  شود.وجود ندارد و این سبب گرانی اجناس می

پول  میانهاي مسافرتی از منظر قانون است، اما عرف امروز فرقی این حقیقت چک
. براي سازدترتب میها نیز ماحکام پول را بر این چک و گذاردکاغذي و چک مسافرتی نمی

داند و ناگفته کار تراول بدهد، عرف این عمل را اداي دین میاگر بدهکار به طلب مثال،
زیرا آنچه از نظر فقیه و در تحقق  ؛روشن است که ما در این موارد تابع عرف هستیم نه قانون

ت. قبض و مانند آن اس، موضوع احکام معتبر است، صدق عرفی عناوینی مثل اداي دین
از نظر قانون  عرف است و صدق یا عدم صدق ،معیار در تشخیص مال یا سند بودن ،بنابراین

  معیار نیست. 
  

  . اهمیت بحث و آثار مال یا سند بودن اسکناس2
اسکناس مانند چک  ینکهاشود. اهمیت این بحث از آثار فقهی متعدد مترتب بر آن روشن می

فقهی  آثار اي است کهئلهمست، مال اس -البته طبق نظر مشهور  -سند است یا مانند تمبر 
  ي به شرح زیر دارد.متعدد

  
  . تحقق قبض1-2

عقد قرض مشروط به قبض است و براي مثال،  .بض معتبر استقز عقود شرعی در برخی ا
؛ خوئی، 653، ص1ق، الف، ج1421(موسوي خمینی،  شودبدون آن قرض محقق نمی

کسی که درصدد گرفتن وام بانکی است، اگر همه کارهاي وام  ).169، ص. 2ق، ج1413
که پول را دریافت نکرده،  یمانند امضاي قرارداد و معرفی ضامن را نیز انجام داده باشد، مادام
تحقق قرض مشروط  ،براینقرض محقق نشده است و از نظر شرعی حق اعتراض ندارد. بنا

با توجه شود. شمرده نمیبه حصول قبض مال مقترض است و گرفتن سند مال، قبض مال 
شود، قبض مال اگر اسکناس خود مال باشد، گرفتن اسکناسی که قرض داده می ،به این حکم
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اما اگر اسکناس  شود،میعقد قرض حاصل  ،شرط قرض و درنتیجه ،و با آن استمقترض 
 روازاینو  شودشمرده نمیبلکه سند مال باشد، گرفتن آن قبض مال مقترض  ،شدمال نبا

  .شودقرض حاصل نمی
 )179، ص. 2ق، ج1408(حلّی، دوم هبه است که در آن قبض معتبر است  نمونه

اگر اسکناس سند باشد، گرفتن اسکناس  قبض خود مال نیست، ،جاکه گرفتن سندازآن
شود. صرف گرفتن اسکناس حاصل نمیهبه به روازاین .نیستشده، قبض مال موهوب هبه

به لازم هکه  -رحم و هبه به قصد قربت و هبه معوضه اسکناس به ذي در هبه اینکه،نتیجه 
گرفتن  زیراها را پس بگیرد؛ تواند اسکناسمی – مال موهوب جایز نیست نو پس گرفت است

ده است تا هبه محقق شده و در این اسکناس قبض سند است و خود مال موهوب قبض نش
قبض  که در بیع سلمآثار اختلاف  مچنین،ه سه مورد لازم باشد و پس گرفتن آن جایز نباشد.

  .شود)، روشن می57، ص. 2ق، ج 1408(حلّی، ثمن در مجلس معتبر است 
  

  . خمس2-2
 250تومان داشته باشد و  1250 شود. اگر شخصدوم این اختلاف در خمس ظاهر می اثر

بعد از یک سال و تومان اگر  1000این  ،تومان براي او بماند 1000را خمس بدهد و  تومان
تومان سال  1000تومان به اندازه  2000ارزش  ، اماتومان شود 2000به سبب تجارت با آن، 

فه سر تومان اضا 1000گوید اداي خمس می ،داندباشد، کسی که اسکناس را سند می پیش
نشده است. مال همان پشتوانه  فزودهزیرا مال شخص ا ؛سال خمسی جدید، واجب نیست

تومان  2000و فرض این است که آن پشتوانه زیاده نشد و ارزش  داردپول است که ارزش 
 ،تومان سال گذشته است که بعد تخمیس براي شخص باقی ماند 1000اندازه همان امسال به

ق، 1422( االله خوییتو آی )654، ص. 2ق (الف)، ج1421( (ره)خمینیماما مشهور از جمله اما
 ؛کنندتومان حکم می 1000دانند، به وجوب خمسکه اسکناس را مال می) 575، ص. 2ج

زیرا خود اسکناس مال است نه اینکه  ؛مال شخص زیاد شده است و پشتوانه مهم نیست زیرا
یک گوسفند  شخصی مانند اینکه سال گذشته .اسکناس سند و تنها پشتوانه آن مال باشد

 ،مورد ینلبته در اا ؛داشته است و امسال دو گوسفند دارد که باید خمس گوسفند دوم را بدهد
ي شاهرود یاالله هاشمو آیت )226، ص. 2، ج1396ی (االله زنجانیتمانند آ ز فقیهانا یبرخ

تومان را متعلق خمس  1000 ینا دانند،یبا آنکه اسکناس را مال م )197، ص. 2ق، ج1423(
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در ظاهر پول شخص  شود،یارزش پول کم م یاست که وقت ین. وجه سخنشان ادانندینم
شخص سود نکرده  ،و از نظر عرف کندیصدق نم دهایشدن، ف یادز ینبر ا است، اما شده دیاز

   تا خمس به آن تعلق بگیرد.  است
  

  . کاهش ارزش پول3-2
عقد قرض شرط کند که هنگام اداي دین باید کاهش ارزش پول دهنده در ضمن اگر قرض

  گیرنده جبران شود، آیا چنین شرطی صحیح است؟از سوي قرض
بلکه سند مال و ارزش و قدرت خرید است،  ،بر این مبنا که پول خود مال نیست

قرض  ،که پشتوانه این اسکناس است را گیرنده در واقع در قالب این پول آن ارزشیقرض
اندازه همان قدرت خرید را باید پولی به ،دهدو روزي که دین خود را پس می است فتهگر

 ،طبق این مبنا نیازي به چنین شرطی نیست و اگر در ضمن عقد قرض ،پرداخت کند. بنابراین
اما بر اساس  است،ملزم به جبران آن  گیرندهقرض ،نشودنیز لحاظ شرط جبران کاهش قیمت 

معتقدند که این شرط ربا و حرام  ايعده .وجود داردمیان فقها اختلاف  ،مبناي مال بودن پول
کند که قرض دهد و در ضمن آن شرط میمیلیون تومان قرض می 1دهنده قرض ؛ زیرااست

میلیون تومان پرداخت کند تا جبران کاهش ارزش پول شود. این  2 ،گیرنده یک سال بعد
ن به مال بودن اسکناس از قائلا اي دیگرعده. استیاده در قرض است و ربا و حرام شرط ز

  ) 513، ص. 1372گلپایگانی،  ؛209ق، ص. 1429صدر، ( معتقدند که این شرط ربا نیست
صدر، ت (بیان کرده اس وجهی است که مرحوم شهید صدر دوم، یک وجه براي دیدگاه

تر پذیرفته بود و شاید ایشان اکنون نیز پیش ایگانیگلپ االله صافیتو آی ) 209ق، ص. 1429
 ،حاصل این وجه) 513، ص. 1372صافی گلپایگانی، (نیز همچنان آن را قبول داشته باشد 

» إِذَا کَانَ قرَْضاً یجَُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُح« این است که ربا شرط فایده و سود و منفعت است
شرط جبران کاهش ارزش پول، شرط فایده و منفعت و ) 356، ص. 18ق، ج1409(حرعاملی، 

 هالحسنعنوان قرضکند. اگر بانک از مردم بهبلکه شرطی است که دفع ضرر و زیان می ،نیست
شود که هنگام بازپرداخت این پول، ارزش پول را در آن زمان در گیرد و متعهد میپول می

قرار داد، بانک  هالحسنعنوان قرضهدر بانک ب تومان میلیون 10یعنی اگر کسی  ؛نظر بگیرد
معادل این مقدار طلا بود، قیمت این  تومان کند که آن ده میلیونیک سال بعد حساب می
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شود. گونه کاهش ارزش پول جبران میگرداند و اینمقدار طلا را امروز به شخص باز می
   شود.شمرده نمیربا  ،ایشان معتقد است که شرط چنین ضمانی در عقد قرض

  
  پول سند یا مال بودن هاي مختلف درباره دیدگاه. 3

؛ بحرانی، 613، ص. 2ق (الف)، ج1421خمینی،(موسوي  دانندمشهور فقها پول را مال می
  ؛).28ص.  ق،1428

هاي کاغذي مانند دینارهاي عراقی تمام پول«نویسد االله خویی در این زمینه چنین میآیت
  ).497، ص. 1370(خویی،» یا... مالیت دارند

اي دانند که عدهاي، پول را سند میدر مقابل، برخی دیگر از فقیهان با توجه به ادله
آن را سندي اعتباري تلقی  االله سیدابوالحسن اصفهانیتآیمانند  )15، ص. 3، ج1367(توتونچیان،

، 1371(قرضاوي، )  و بعضی 474ق، ص. 1422ی ندارد (اصفهانی، تگونه مالیّ هیچکرده است که 
 اند. شهید بهشتی درنیز با اذعان به سند بودن پول، آن را حواله بر ذمه شمرده )273، ص. 1ج

بهترین « نویسد: داند و میاین دیدگاه را صحیح می ،ربا و قوانین مالی اسلام ،بانکداريکتاب 
  ).113، ص. 1386 تی،(بهش» تعبیر براي پول، در سطح عمومی بحث حواله انبار است...

  
  هاي تاریخی پول کاغذيدوره. 4

که پول پشت  هاي مختلفیدوره، ابتدا باید هاي هریکبررسی این دو دیدگاه و استدلال براي
هاي این اوراق در هر دوره، سند یا ویژگی آنگاه با توجه به. مطرح شوداست،  سر گذاشته

  مال بودن آن بررسی و کشف شود. 
هاشمی شاهرودي، اند (خوبی این مسئله را تبیین کردهبرخی از محققان بهطور که همان

پول کاغذي چهار دوره به خود ) 146ق، ص. 1401؛ صدر، 175ـ  177، صص. 2ق، ج1423
  ت. دیده اس
  پول: سند امانت بودن نخستدوره 
در منزل با  طلا و نقرهنگهداري  دیدنداي است که در آن صاحبان اموال دوره نخست،دوره 

دار شهر نزد افراد پولدر مقابل اجرتی تلف و گم شدن همراه است، این اموال را  ،خطر سرقت
امانت گذاشتند.  - هایی براي نگهداري پول داشتندشدند و مخزنکه صراف نامیده می -

 ،داد متضمن این معنا که این شخص خاص یا حامل این ورقهدار رسیدي به شخص میامانت
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در این دوره  د.کرمقدار دینار یا درهم نزد من امانت دارد و آنگاه این رسید را امضا میاین 
رسیدهایی که در دست  ،بنابراین .شدعنوان امانت گذاشته میها بهاموال مردم در دست صراف

  . شدشمرده میشد، سند امانت به دست میکردند و دستمردم بود و گاهی با آن خرید می
  پولسند بدهی شدن  دوره دوم:

 ،ها متوجه شدند که بسیاري از مردم به سبب اعتماد به رسیدهاي کاغذياندك صرافاندك
شود دست میبهها دستمردم در خریدوفروش میانآیند و همان کاغذها سراغ اموال خود نمی

رو تصمیم گرفتند از ازاین .مانددر صندوق امانت آنان باقی می مبالغ اي از اینو بخش عمده
افراد براي دریافت و ماند که مطمئن بودند در دست آنان می درهم و دینارها عمدهبخش این 
ها یا به این شکل بود مند شوند. کیفیت استفاده آنان از این پولکنند، بهرهها مراجعه نمیآن

قرض  - رط سودیعنی همراه با ش -را به افراد متقاضی به شکل قرض ربوي  مبالغکه این 
  آوردند. ردند و سود به دست میکدادند یا خود با این اموال تجارت میمی

صاحبان اموال هنگام تحویل پول به صراف،  و شدعمل روشی متداول  این ،مرور زمانبه
ها تصرف کند و به صاحبان اموال بدهکار شود؛ البته به دادند که در این پولمی اجازهبه او 

د، پول او را به او بازگرداند. ازآنجاکه کراین شرط که هرگاه صاحب رسید، پولش را مطالبه 
این تاجر مورد اعتماد بود و تجارتش بر اعتماد مردم به او توقف داشت، او نسبت به پرداخت 

تا اعتبار و جایگاهش نزد افراد متزلزل نشود.  کردپول مردم به هنگام مطالبه تخلف نمی
ها به بدهکاري و رسیدهاي کاغذي از سند امانت به سند داري صرافگونه بود که امانتاین

شان سودهاي هنگفت به یهاي واگذارشده براپول ،. با گذشت زمانشدبدل مدین و بدهی 
مردم نیز متوجه سودهاي کلان  افراد زیادي به صرافی مشغول شدند.رو ازاین .ارمغان آورد

، دیگر بابت نگهداري پول یشترهاي بیافتن به سرمایهستراي دها بها شدند. صرافصراف
اي نیز به مردم ها سود و بهرهاي دریافت نکردند، بلکه بابت نگهداري این پولمردم هزینه

  شان را نزد آنان بگذارند.ایهپول کنندآنان را ترغیب  تا دادندمی
عنوان امانت به صراف آغاز دوره دوم از زمانی است که درهم و دینارها دیگر به نابراین،ب

کردند و سند بدهی عنوان قرض دریافت میها را بهها این پولبلکه صراف ،شدسپرده نمی
اجرتی  ،دادند. ویژگی این دوره این است که بابت نگهداري اموال مردمبه صاحبان اموال می

در این  شد.سودي نیز به آنان پرداخت می ،بلکه براي ترغیب آنان ،شداز آنان گرفته نمی
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البته با این تفاوت که در دوره اول این  شد؛شمرده میدوره نیز هنوز رسیدهاي کاغذي سند 
  سند بدهی و ذمه بود.  دوم رسیدها سند ودیعه و امانت و در دوره

  هاجاي صرافبهها) (بانکها دوره سوم: جایگزینی دولت
ها سرشار از درهم و دینار مردم صندوق صراف دیدندها اي است که دولتدوره ،دوره سوم

خود وارد این عرصه  گرفتندتصمیم   رواینازشود. است و سودهاي کلانی عاید آنان می
  تأسیس شد. هاي مردمراي جذب سرمایهها بد و بانکسودآور شون

ها بیشتر بود و خطر مرگ صراف و بالا کشیدن اموال از سوي ازآنجاکه اعتبار دولت
ها به سوي بانک پسها ازاینپول ها بیشتر اعتماد کردند و، مردم به دولتوجود داشتوارثان 

این  .دادندرسید می به آنان کردند وها درهم و دینار مردم را دریافت میسرازیر شد. بانک
در و بود. این رسیدها بین مردم مبادله  آندین و بدهکاري بانک به صاحب رسید، سند 

  . شدیجا مبهمعاملات مانند پول جا
خود  ها،پول ندکیکه تصریح ماست  اصفهانی محقق، مورد نظر پولاین دوره زمانی از ادوار 

عراق  یک دینار عراقی سند مقداري طلا در بانک مرکزي کشور .بلکه سند مال هستند ،مال نیستند
  ).180، ص. 2ق، ج1393شود (اصفهانی، شمرده میاست که پشتوانه این اسکناس 

البته روشن نیست  ست؛هاجاي صرافها بهآغاز دوره سوم همین جایگزینی دولت
   است. دداد، سند بدهی یا سند تعهبه افراد می در این دوره که بانکرسیدي 

آرام به شکل خاصی چاپ دادند، آرامها در دوره سوم به مردم میرسیدهایی که بانک
رنده این اسکناس این مقدار طلا دا«ها نوشته شد روي اسکناس و شد و اسکناس نام گرفت

دو احتمال درباره رسید  ربويلالاالبنکشهید صدر در کتاب . »کار استاز بانک مرکزي طلب
این رسیدها سند بدهی دولت به مردم  ،یک احتمال اینکه. کنددوره سوم مطرح میها در بانک

  ).149ص.  ق،1401(صدر،  سند تعهد دولت بوده است ،بوده و احتمال دوم اینکه
 ،بانک نسبت به صاحبان اسکناس ضمان ذمّه دارد و در احتمال دوم نخست،در احتمال 

و ر این است که این اوراق در دوره سوم ترجیح شهید صدالبته  ؛ضمان عهده ثابت است
این است که اگر این  ،شاهد ایشان بر این نظر. سند تعهد بوده استحتی اواخر دوره دوم 

رسید از بین برود، در فرضی که سند دین باشد، صادرکننده رسید و اسکناس باید مبلغ اسمی 
سند عهده باشد، بلکه  ،اما اگر سند دین و اشتغال ذمه نباشد ،آن را به شخص پرداخت کند

تواند تعهدي مقید داده میزیرا  ؛چیزي پرداخت کند که شدن آن لازم نیست در فرض تلف
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اندازه اسمی م که بهیمتعهد هست ،به این صورت که فقط اگر رسید یا اسکناس را بیاورید .باشد
هاي قدیمی تا تاریخ مشخصی اسکناس دکنولت اعلام میگاه درو ازاینم. یآن طلا پرداخت کن

اما پس از آن، حقی براي دارنده اسکناس  ،شوداعتبار دارد و با اسکناس جدید تعویض می
هیچ هاي قدیمی را به بانک ببرد، بانک اسکناس ،وجود ندارد و اگر کسی پس از آن تاریخ

  .کندچیز بابت آن پرداخت نمی
دولت تعهد مقید و مشروط  زیرا ؛ده بودن اسکناس سازگار استبا سند عه این رفتار

داده است و نسبت به فرض تلف شدن اسکناس یا از اعتبار افتادن و گذشتن تاریخ تعویض 
دین ثابت است و باید بدهی آن دین در ذمه مَ ،آن تعهدي ندارد. حال آنکه اگر سند ذمه باشد

 .از بین برود ،د دینی که دست شخص استکار پرداخت کند حتی اگر سنخود را به طلب
  ).151ص.  ق،1401(صدر،  ساقط کردن سند دین از اعتبار نیز معنایی ندارد

  دوره چهارم: پایان سند بودن پول 
سند  نیست؛ نه که اسکناس سند چیزيم، بریاي است که در آن به سر میدوره ،دوره چهارم

ها به پشتوانه قدرت اقتصادي دولت ،این دورهدر . سند تعهدنه سند ذمه و نه  است و ودیعه
کشور و بدون پشتوانه طلا و نقره و بدون هیچ تعهدي به پرداخت طلا و نقره به دارنده 

  .این دوره از دو ویژگی برخوردار است .3کننداسکناس، پول کاغذي چاپ می
اگر بخواهند ها این است که پشتوانه پول، دیگر طلا و نقره نیست و دولت نخست ویژگی

نقره و درآمدهاي ارزي ، که ذخایر طلا - متناسب با بنیه اقتصادي کشور ،دچار تورم نشوند
هاي اسکناس مانند دوره ،کنند. در این دورهاسکناس چاپ می -است نیز از عوامل مؤثر در آن 

ها به آن پشتوانه چاپ اسکناس مجموع بنیه اقتصادي کشور است که دولت .گذشته نیست
جاري بدون  هايها براي جبران کسري بودجه و تأمین هزینهم ملتزم نیستند و خیلی وقته

کنند. دولت براي پرداخت حقوق کارمندان و یارانه لحاظ قدرت اقتصادي پول چاپ می
نیازمند اعتبار و این عاملی است که بانک  ،کاراناش به پیماندرآمد و پرداخت بدهیاقشار کم

  .کندبه چاپ پول میمرکزي را وادار 
ویژگی دوم این است که به نظر مشهور فقهاي معاصر، پول در این دوره دیگر نه سند 

ق، 1410اند (طباطبایی حکیم، یافتهها مالیت بلکه خود این اسکناس ،ذمه است و نه سند تعهد
و  البته برخی هنوز معتقد به سند بودن اسکناس هستند و آن را سند ذخایر)؛ 77، ص. 2ج

 ). 180، ص. 2ق، ج1393(اصفهانی،  دانندهاي دولت میدارایی
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، 20، ج1372(مطهري،  کننددعاي سندیت اسکناس و عدم مالیت آن که برخی مطرح میا
شود، نمی شمردهها ثروت و مال اگر بدین معناست که براي دولت)، 304و  286صص. 

اما اگر مراد از مالیت نداشتن اسکناس این است که اسکناس مال به  ،سخن درستی است
طورکه در میان فقهاي معاصر همان ؛آید و سندي بیش نیست، سخن نادرستی استنمیشمار 

نه سند دینی بر  و دیدگاه مشهور این است که اسکناس در دوره چهارم وجه سندیت ندارد
  . شودشمرده میاسکناس مال  ،فبلکه از نگاه عر است، ذمه و نه سند عهده

هاي مهم درباره شناخت حقیقت اسکناس است. له سند یا مال بودن اسکناس یکی از بحثئمس
و مورد بررسی قرار  کنیممی این بحث را مطرح و شواهد هریک از دو قول را ذکر بعد، در بخش

  کنیم. ی بیان مییآثار عملی سند یا مال بودن را از منظر فقهی و عقلا ،پس از آن .دهیممی
  

  )دوره چهارمدوره کنونی (بررسی سند یا مال بودن اسکناس در . 5
شود و مانند می شمردهاسکناس مال  ،مشهور دو نظریه در این باره مطرح است. طبق نظر

هرکس مقداري اسکناس نزد اوست، در واقع  در مقابل، برخی معتقدند .چک سند نیست
ق، 1393است (اصفهانی، کند او مالک مالی بر ذمه دولت یا بانک سندي دارد که اثبات می

  ).180، ص. 2ج
  

  )مال بودن اسکناساثبات نظریه مشهور (شواهد . 1-5
  نخستشاهد 

است این )، 151ق، ص. 1401 (صدر، شدهمطرح  شهید صدردر کلمات که  این شاهد
مانده هاي باقیاز بین برود و شخص تکه ،که اگر اسکناسی که در دست افراد جامعه است

ول پرداخت معادل آن اسکناس سئ، بانک خود را مکنداز اسکناس را به بانک ارائه 
 بدهیزیرا در سند  ؛یند خارجی با سند بودن اسکناس سازگار نیستااین فر .داندنمی

از بین  بدهیهرچند سند  ؛کارش ادا کندمانند چک، بدهکار باید دین خود را به طلب
در این صورت بدهکار  .از راهی وجود چنین سندي را اثبات کند نتواند برود و شخص

تواند از بین رفتن سند را بهانه کند و از پرداخت دین باید بدهی خود را بپردازد و نمی
  باز زند.  خود سر
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شده به بانک عودت داده اگر اسکناس از اعتبار ساقط شود و در مدت معین ،مچنینه
هاي جدید نیست. این در حالی است که نشود، بانک ملزم به پرداخت معادل آن از اسکناس

کاران تا زمان معینی سند بدهی را تواند مدت تعیین کند که اگر طلبشخص بدهکار نمی
. این رفتار از نظر عقلا مردود نخواهد بود هاهی خود به آندیگر ملزم به پرداخت بد نیاورند،

که اسکناس خاصی از ی است و درصورتییرفتاري عقلا ،هاي رایجاسکناس بارهاما در ،است
هاي قدیمی به بانک بازگردانده نشود، شده اسکناساگر در مدت تعیین ،شوداعتبار ساقط می

  نیست.ظف به پرداخت اسکناس نو ودولت م
  نخستشاهد  راشکال ب

که ملزم نبودن بانک به پرداخت اسکناسی  چنین اعتراض کرده است به این شاهد شهید صدر
طور مطلق نفی شده از اعتبار، سند بودن اسکناس را بهشده یا ساقطمعادل اسکناس تلف

آن را  اما سند تعهد بودن ،بودن اسکناس سازگار نیست بدهیاین رفتار با سند  البته ؛کندنمی
زیرا ممکن است دولت در فرض از بین رفتن اسکناس یا سقوط آن از اعتبار  ؛کندنفی نمی

شده، تعهدي براي تبدیل نداشته باشد و تنها زمانی که اسکناس از بین و گذشتن تاریخ تعیین
 متعهد باشد که معادل این اسکناس را به شخص بدهد. ،نرفته یا مهلت براي تبدیل باقی است

که اگر سند تعهد باشد،  این نکته استسند تعهد و سند دین بودن اسکناس  آثار ازجمله
و دولت نسبت به فرض تلف یا گذشت مهلت  باشدکه این تعهد محدود  کردتوان فرض می

اما اگر سند دین باشد، حد گذاشتن بدهکار  نداشته باشد،تعهدي  ،معین بعد از سقوط از اعتبار
 کار شده استشخص براي دولت کار کرده و طلب زیرا ؛ی نیستیعقلا براي بدهکاري خود

 د (صدر،خود را بدهکار ندان ،ی مقبول نیست که بدهکار از زمانی دیگریعقلا راز منظو 
  ).151ق، ص. 1401

  شاهد دوم
اداي  ،که با اعطاي سند مالدرحالی شودشمرده میپرداخت اسکناس اداي دین  ،در عرف

اگر چکی که  زي،االله تبریتآی و ازجمله شهید صدر فقها مشهور از نظرشود. دین محقق نمی
اداي دین محقق نشده است  ،کار از بین برود، در دست طلباست کار دادهبدهکار به طلب

اما اگر  ،نیز اداي دین حاصل نشده استباشد ولی وصول نشده  ،و اگر چک موجود باشد
گیرد، ها را به دست میمحض اینکه او این پولبه ،دهدکار ببه طلب را پول نقد و اسکناس
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کار در همان لحظه بسوزد و از ها در دست طلبگرچه اسکناس ؛شودالذمّه میيبدهکار بر
  ).431، ص. 1ق، ج1426؛ تبریزي، 151ق، ص. 1401 (صدر، بین برود
  شاهد دوم راشکال ب

ها تلف شود، لازم اگر این اسکناس ،دهدکار خود یک بسته اسکناس میوقتی شخص به طلب
ها قدرت خریدي براي بدهکار به زیرا این اسکناس ؛کار بدهدنیست که پول دیگري به طلب

، ضرر و سند باشد اسکناس اینکه کار بر فرضها در دست طلبآوردند و با تلف آنوجود می
  است.  بردهین از برا  قدرت خرید اوکار زیرا طلب ؛شودزیانی به بدهکار وارد می

عنوان کاشف است و شاهد دوم به یاگر دلیل بر مال بودن اسکناس ارتکاز عرف ،بنابراین
در واقع به ارتکاز استدلال شده است  زیرا ؛شود، اشکالی وارد نیستمطرح می این ارتکازاز 

شود، بر عنوان دلیل بر مال بودن اسکناس مطرح میاما اگر این اثر قانونی به، نه به این شاهد
 شودشمرده میهاي مسافرتی نیز از نظر قانون سند د که چککراشکال  توانمیاین استدلال 

اما این سندي بود که اگر بدهکار به  ،کردندو در آغاز مردم نیز به چشم سند به آن نگاه می
ار کحتی اگر در دست طلب ،شداش فارغ میکرد، ذمهعنوان اداي دین پرداخت میکار بهطلب

طور چکی که در وجه حامل کشیده شده و با چند واسطه به شخص همین؛ رفتاز بین می
کار خود بدهد و در دست او تلف شود، حق مطالبه دوباره اگر آن را به طلب .رسیده است

صاحب چک آسان نیست. در این  یافتنبراي بدهکار نیز  زیرا ؛طلبش را از بدهکار ندارد
ممکن است اسکناس نیز  ،بنابراین تحقق اداي دین کافی است. پرداخت سند براي ،مورد
  .شود شمردهکه جایگزین ندارد، اداي دین  روازاین

شود، چند  شمردهتواند اداي دین چگونه اعطاي سند می در پاسخ به این پرسش که
  توان ارائه کرد.مطلب را می

اول: شخصی که آن سند را گرفته و تلف کرده است؛ به این دلیل که آن سند قابل 
ها رخ رو تهاتر در بدهیتعویض نیست، به شخص بدهکار زیان زده و ضامن اوست و ازاین

حل در جایی که بدهکار این سند را مجانی به دست آورده دهد؛ البته ممکن است این راهمی
  است، قابل تطبیق نباشد. 

کار یعنی وقتی بدهکار چک حامل را به طلب ؛این موارد حواله است ،از نظر عرف دوم:
دهد و دیگر این حواله می ،شودمی شمردهدهد، او را به صاحب چک که بدهکار او می

یعنی وقتی بدهکار  ؛شود. درباره اسکناس نیز همین تصویر مطرح مینیستشخص بدهکار 
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 ،دهد، بر فرض سند بودن اسکناس، در واقعکار میدین به طلبعنوان اداي ها را بهاسکناس
و شخص بدهکار  شودشمرده میپس دولت بدهکار او دهد و ازایناو را به دولت حواله می

  .شودکار فارغ میاش نسبت به دین طلبذمه
  شاهد سوم

. این در باز بزندسر تواند از قبول آن کار مانند دیگر سندها میطلب ،اگر اسکناس سند باشد
شخص به  دهد کهنشان میاین  تواند اسکناس را قبول نکند.کار نمیحالی است که طلب

و حکایت کند از اینکه  باشد، نه اینکه اسکناس سند است ها بدهکار شدهخود این اسکناس
شخص به قدرت خرید این مقدار اسکناس یا به ذخیره طلا و ارزي که در بانک مرکزي 

  او باید قبول کند. ،دهدکار میوقتی اسکناس به طلب روازاینکار شده است. بده است،
  شاهد سوم  راشکال ب

بلکه نامتعارف بودن آن در مقام  ،کار از پذیرش سند، سند بودن آن نیستنکته امتناع طلب
انجام میان مردم متعارف گونه اداي دین بهباید است که  ایناداي دین است. سیره عقلا بر 

کار بدهد، به طلب ،که براي اداي دین در میان مردم رواج دارد را شود. اگر بدهکار آن چیزي
خواه مال باشد یا سند و آنچه در مقام اداي دین رایج  ؛کار باید قبول کندطلب ،از نظر عقلا
مانند  شمرده شودتواند از پذیرش آن امتناع کند حتی اگر آن چیز مال کار مینباشد، طلب

   .خروار پول خرد که در مقام اداي دین متعارف نیستیک 
رو اگر تعبیر نقد رایج نیز به همین دلیل است که این نقد بین مردم رواج دارد. ازاین

دلار بدهد،  مثلاً  ،تلف کرده است کارطلبدر عوض مالی که از  ،بدهکار در مقام اداي دین
  شود.می شمردهکه دلار و ارز خارجی نیز مال حالیتواند نپذیرد درکار میطلب

  شاهد چهارم
کند و سپس ارزش پول در فرضی که شخص مال دیگري را تلف  ،اگر اسکناس سند باشد

که چنین چیزي نزد نباید بیش از قدرت خرید سابق را ضامن باشد درحالی ،4کشور بالا رود
شخصی زمانی که یک میلیون تومان معادل صد دلار است،  اگر ،مثال برايعقلا مقبول نیست. 
، شودیک میلیون تومان معادل دویست دلار  سپسرا اتلاف کند،  دیگريیک میلیون تومان 

اندازه اندازه صد دلار یا بهتواند بگوید من بهمی خصاگر اسکناس سند قدرت خرید باشد، ش
اکنون ضامن همان اندازه قدرت خرید  و ماهده گرم طلا قدرت خرید آن شخص را از بین برد
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دهد و خرد و به او میصد دلار یا ده گرم طلا با نصف یک میلیون تومان می روازاین .هستم
  تواند بگوید من ضامن سند نبودم که اکنون مجبور باشم یک میلیون تومان پول به او بدهم.می

که عقلا این سخن را رحالید کننده خواهد بوداین سخن قانع ،اگر اسکناس سند باشد
هرچند قدرت  ؛کنند که همان یک میلیون تومان را بازگرداندرا ملزم می شخصپذیرند و نمی

این شاهد، شاهدي قوي خرید آن پول نصف قدرت خرید یک میلیون تومان امروز باشد. 
  تواند دلیل بر مال بودن اسکناس باشد. است و اشکالی بر آن وارد نیست و می

  پنجم شاهد
. زمانی در برابر ده دینار شمرده شوداي ندارد تا سند آن پشتوانه امروز پول هیچ پشتوانه

سخن از سند بودن  ،در آن زمان .ده مثقال طلا در بانک مرکزي عراق وجود داشت ،عراقی
ها اسکناس هیچ پشتوانه روشنی ندارد. دولت هطرحی بود، اما امروز شایاناسکناس سخن 

عنوان پشتوانه به صاحب اسکناس ندارند. اگر اسکناس به پرداخت چیزي بهنیز تعهدي 
دهند. مردم نیز نگاهی استقلالی به اسکناس بسوزد و از بین برود نیز چیزي به شخص نمی

نیست که صاحب  یواضح موضوعگذارند. قدرت خرید نیز دارند و بین پول و چک فرق می
در  موضوعی انتزاعی. قدرت خرید شمرده شود اسکناس مالک آن باشد و اسکناس سند آن

 ،از نظر عرف ،براین. افزوناست عینی بوده است که موضوعی مقابل پشتوانه طلا در گذشته
گونه نیست که وقتی کسی مالک ده هزار تومان یعنی این ؛شودقدرت خرید ملک شخص نمی

. عرف آثار مال کردندعرف بگوید این مقدار قدرت خرید را به این شخص تملیک  ،شودمی
  کند.را بر خود اسکناس و نه بر قدرت خرید بار می

از نظر  ،اگر بپذیریم که پول در گذشته به سبب داشتن پشتوانه عینی و روشن ،بنابراین
 زیرا ؛عرف سند بوده است، امروز دیگر ادعاي سند بودن پول از دیدگاه عرف مقبول نیست

پول پشتوانه مشخصی ندارد. برخی امور اعتباري مانند توانایی یک دولت در تعهدات و ارائه 
در کنار هم ارزش پول را  ،دستخدمات، وضعیت اقتصادي و وضعیت سیاسی و اموري ازاین

ها نیز در بسیاري اوقات در چاپ اسکناس تابع توان اقتصادي کشور نیستند کند. دولتتعیین می
از بانک مرکزي  ،کارانري بودجه و پرداخت حقوق کارمندان و دیونشان به پیمانو براي کس

کنند و استقراض از بانک مرکزي به معناي چاپ پول جدید است که وقتی این استقراض می
   شود.میو خدمات  هاخود عامل تورم و افزایش قیمت کالا ،شودها به جامعه تزریق میپول
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به این معنا  ؛هم سند بوده و هم مال ،ان زمان نیز اسکناسممکن است کسی بگوید در هم
 ،داده و از سوي دیگرتعهد به پرداخت پشتوانه آن می و کردهمیدولت آن را صادر  ییکه از سو

 از دیدگاه این مقالهشده است. می شمردهگرفته و مال این سند در بازار مورد دادوستد قرار می
اي ندارد اما امروز دیگر اسکناس پشتوانه ،دکرتوان بین سند بودن و مال بودن اسکناس جمع می

  . شودشمرده میو جنبه سند بودن آن از بین رفته است و در نگاه عرف تنها مال 
نفی سند بودن اسکناس به این معنا نیست که عرف وصف قدرت خرید را در آن البته 

دیگر نباید وصف قدرت خرید  ،ال بودن اسکناس حکم کردکند و کسی که به ملحاظ نمی
بر ) 187، ص. 2، جق1423هاشمی شاهرودي، (برخی از فقها  رو. ازاینرا مورد ضمان بداند

 بدین معنادانند. اما وصف قدرت خرید آن را نیز مضمون می دارند، کیدأبودن اسکناس ت مال
پول  ، بلکهکه پول سند نیست و قدرت خرید چیز مشخصی نیست که پول سند آن باشد

اسکناس منفعت  است؛ زیراوصف ذاتی عرفی اسکناس  ،قدرت خرید، اما خودش مال است
اي مثل خوردن و پوشیدن ندارد و منفعتش تنها در این است که وسیله مبادله استعمالیه

نقص در وصف  ،تبادل کالا با آن کم شود، از نظر عرفاگر وصف قدرت  ،کالاست. بنابراین
   است.عینی آن رخ داده و مورد ضمان 

داند و قدرت داند و این مبنا که آن را مال میمبنایی که اسکناس را سند قدرت خرید می
آورد و کاهش قدرت خرید را نقص در وصف اسکناس می شمار خرید را وصف عینی به

قدرت خرید  ،ند که هر دو در فرض کاهش ارزش پولاكن حکم مشترکند، در ایارزیابی می
بر  .اختلافی در افزایش قیمت پول وجود دارد ،دانند، اما بین این دو مبنارا متعلق ضمان می

شخص  ،در فرض افزایش ارزش پول ،اساس این مبنا که اسکناس سند قدرت خرید است
 ،کار بدهد، کافی استدرت خرید گذشته به طلباندازه قمبلغی به ،بدهکار در مقام اداي دین

، استاما بر اساس مبناي دیگر که اسکناس مال است و وصف قدرت خرید نیز مضمون 
تواند به پرداخت مبلغ و نمی هستضامن ذات این مال نیز  ،بر قدرت خریدافزونشخص 

  کفایت کند. است، با قدرت خرید برابر با پولی که قرض گرفته ،کمتر
  

  شاهد سند بودن اسکناس. 2-5
این است که اسکناس از نظر عرف مال نیست و  ،دیدگاه دوم در مقابل مال بودن اسکناس

دانند ازآنجاکه اسکناس مال اعتباري مانند چک سند است. کسانی که اسکناس را مال می
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اعتباري  برند که آن هم مالخواهند آن را به چیزي تشبیه کنند، از تمبر نام میاست، وقتی می
است. دیدگاه مشهور فقها این است که تمبر خود مالیت دارد و سند مال نیست. تمبر خود 

شود که ارزش تمبر به همان اندازه است و براي ارزش مالی دارد و مبلغی روي آن نوشته می
 ازآنجاکه تمبر مالیت دارد، اگر تا آخر .5شودنامه فرستادن و کارهاي دیگر از آن استفاده می

  . شودمیسال مصرف نشود، اداي خمس آن واجب 
معتقد است که تمبر مالیت ندارد و سند  ،شهید مطهري برخلاف دیدگاه معروفالبته 

ام میلانی نوشته قايآ ند که من در حاشیه رسالهکبیان می له ربائمساست. ایشان در کتاب 
سخن درستی  ،مالیت دارد دو ریال ،یک تمبر دوریالی این سخن که تمبر مال است و مثلاً «

رساند، دو ریال بابت این کار پول مرا می اداره پست که نامه .نیست. تمبر نوعی رسید است
رسانی عنوان اجرت نامهزنم، رسید پولی است که من بهگیرد. تمبري که من روي پاکت میمی

اداره پست را  رسانیدهد من دو ریال اجرت نامهرسیدي است که نشان می ؛امپرداخت کرده
  ).304، ص. 20، ج1372(مطهري،  »تمبر سند است و مالیت ندارد ،ام. بنابراینپرداخت کرده

اسکناس نیز درست باشد  بارهکند که بعید نیست که این سخن درایشان در ادامه بیان می
به این معنا که اسکناس سند طلب شخص از ). 304و  286، صص. 2، ج1372(مطهري، 

د حق خرید باشد؛ یعنی دولت این مقدار به شخص حق خرید داده است مانند دولت یا سن
کند و آن افراد براي برخی افراد قبضی به مبلغ مشخصی صادر می یاینکه صاحب فروشگاه

سند طلب صاحب آن از صادرکننده یا  ،توانند از آن فروشگاه خرید کنند. این قبضبا آن می
  ت.شده اس سند حق خریدي است که به او داده

 گفته طور کهزیرا همان ؛مبناي سند بودن اسکناس ریشه در تاریخ پیدایش اسکناس دارد
اما تاریخ اسکناس  ،ها پدیدار شدعنوان سند طلب اشخاص از صرافشد، اسکناس در آغاز به

هاي مختلف بر اسکناس دوره زیرا ؛تواند شاهدي بر سند بودن اسکناس امروزي باشدنمی
  است.  یافتهخود اختلاف بسیاري  ول کاغذي با گذشتهگذشته و پ

و آن  عنوان شاهد بر سند بودن اسکناس مطرح کردتوان بهتنها یک سخن را می
هاي الکترونیکی یا دیجیتالی در حال حرکت آرام به سوي پولتمدن بشري آراماینکه، 

نشود و تنها پول است. در برخی کشورها شاید در چند سال آینده هیچ اسکناسی چاپ 
به  یهاي بانکی افراد باشد که با کارت از حسابجامعه، اعتبارهاي موجود در حساب

مردم  میانپول رایج  ،کوینهاي دیجیتالی مانند بیتشود یا پولجا میحساب دیگر جابه
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هاي بانکی یا در در پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی جز اعداد و ارقام در حساب .باشد
چیز دیگري در خارج وجود ندارد که مالیت داشته باشد. تنها همین اعداد وجود  ،هانهرایا

. این واقعیت شاهد است که اسکناس نیز مانند اعداد استدارد که سند دارایی شخص 
 موضوعی ،هاي بانکی، تنها سند یک ارزش اعتباري است. پول درحقیقتو ارقام حساب

ها و شده در حسابطور که اعداد و ارقام ثبتمانه است؛اعتباري و اسکناس سند آن 
عینی  موضوع ،وقتی اسکناسی در کار نباشد زیرا ؛سند آن ارزش اعتباري است ،هارایانه

رو  واقعیت پیش ،بنابراین .6وجود ندارد که مالیت داشته باشد و شخص مالک آن باشد
هاي اعتباري نیست که ارقام و اعداد در حساب موضوعیشاهد است که پول بیش از 

مانند کوپن که سند مقدار است. بانکی و اسکناس و پول کاغذي تنها سند وجود آن 
مقدار ارزش  داسکناس نیز سن ،تر از بازار استقدرت خرید برخی اجناس به قیمتی ارزان

هزار  10به  ل،براي مثا اعتباري است که شخص واجد آن است که از آن ارزش اعتباري
  .شودتومان تعبیر می

  شاهد سند بودن اسکناس راشکال ب
اگر روزي فرا برسد که هیچ اسکناسی در میان نباشد و با اعداد و ارقام بدون وجود 

 ،پذیریم که در این صورت در واقعخارجی پول سروکار داشته باشیم، مال اعتباري را می
اسکناس هنوز موجود  که اما اکنون ،فرد اعتباري اسکناس خواهد بود م،آن اعداد و ارقا

 -نه سند مال - داندرا مال می آنعرف  و است و فرد حقیقی آن در خارج وجود دارد
زمانی که فرد اعتباري اسکناس رواج  ؟ البتهچرا امروز این پول خارجی را مال ندانیم

؟ در آن است یا نهاري نیز مصداق مال اعتب موضوعیافت، باید بررسی شود که آیا آن 
اعتباري را بپذیرند و ممکن است برخی  موضوعزمان ممکن است برخی مال بودن آن 

له ئآن را نپذیرند و در امضاي شارع نسبت به چنین مالی اشکال کنند مانند مس
اگر پول نیز روزي هیچ جلوه خارجی مانند اسکناس و... . بنابراین،  هاي حقوقیشخصیت

 باید اعتباري محض خواهد بود و ، موضوعهاي حقوقینداشته باشد مانند شخصیت
اما امروز که پول صورت خارجی  شود،بررسی  موضوعیامضاي شارع نسبت به چنین 

جایی براي اشکال  شود،شمرده میخص مالک این اسکناس خارجی ، شدارد و در عرف
  در مال بودن اسکناس نیست.
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  گیريبحث و نتیجه
پس از بررسی موضوع ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن آن و بیان آثار فقهی هریک 

اي را پشت سر گذاشته و در هر دوره از دو نظریه، نتیجه این شد که اسکناس ادوار چهارگانه
در دوره  ،نیسند د ،در دوره دوم ،سند امانت اسکناس نخست،دوره ماهیتی داشته است. در 

عرفی است. براي اثبات سند مال که دوره کنونی است، سند تعهد و در دوره چهارم  ،سوم
بودن اسکناس در دوره چهارم شاهدي ذکر شده است، اما پس از بررسی دقیق آن مشخص 

رو با توجه به اتقان دو شاهد تواند این ادعا را اثبات کند. ازاینشود که این شاهد نمیمی
  بودن اسکناس، تردیدي در مال بودن آن نیست. چهارم و پنجم اثبات مال

  
  هایادداشت

وجه این چک یک سال « هاي پنجاه هزارتومانی این جمله نوشته شده استچکپشت ایران. 1
 .»باشدها قابل پرداخت میپس از تاریخ صدور، فقط در شعب منتخب بانک

اي که چک اندازهظف است بهموزي رکتواند این قانون باشد که بانک مشاهد بر این مطلب می .2
نظر از اجرا شدن یا . این قانون صرفکنداسکناس بلوکه  ،کندمسافرتی چاپ و منتشر می

ها سند براي اسکناس هستند این چک ،شاهد خوبی است براي اینکه از منظر قانون ،نشدن آن
  .شوندشمرده میو جایگزین آن 

و  لغو کردرا  دلارهد خود به پرداخت طلا در قبال دولت آمریکا تع ،)1350( 1971در سال  .3
کردند (ویکی پدیا، کشورهاي دیگر نیز تعهد خود را به پرداخت طلا لغو  ،اندکی پس از آن

  )./https://fa.wikipedia.org/wiki؛شوك نیکسون
 . براياما گاهی این اتفاق رخ داده است ،فرض افزایش ارزش پول ملی فرض نادري است .4

ارزش پول ایران دو  تحمیلی عراق علیه ایران،در جنگ  598پس از پذیرش قطعنامه  ،مثال
  برابر یا بیشتر شد.

و گاه برخی تمبرها در بازار  استاندازه مبلغ اسمی آن در تمبرهاي عادي مالیت آن به غالباً. 5
آن از ارزش اسمی  يگیرد و ارزش مالی بسیار بیشتردارها قرار میمورد رغبت مجموعه

  یابد.می
االله سیستانی که انتقال پول به حساب دیگري قبض توقتی اسکناس نباشد، بر اساس دیدگاه آی .6

اگر سهم سادات را به  روازاین .گاه قبض رخ نخواهد داد، دیگر هیچشودشمرده نمی آن
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ت که فقیر پول را از حساب خود خارج نکرده و اسکناس دریافحساب فقیر واریز کند، مادام
لوازم  ،قبض سهم سادات رخ نداده و ذمه مکلف همچنان مشغول است. این ،نکرده باشد

  دهد بر اینکه باید سند بودن اسکناس را پذیرفت.فاسد را نیز مؤید قرار می
 

  کتابنامه
: قم ).2. (جلد الگلپایگانی)(مع حواشی  النجاهۀوسیل ).ق1393( ، سیدابوالحسنیصفهانا

 . مهرالمطبعۀ
 سۀ تنظیم وسمؤ :قم .الخمینی)(مع حواشی الامام النجاةوسیلۀق). 1422( ، سیدابوالحسنیصفهانا

 .(ره)خمینینشرآثار امام
 ،3). چاپ 1. (جلد )ى(المحشّ  کتاب المکاسب ).ق1410امین (محمدبندزفولى، مرتضىانصاري 

  .مؤسسه مطبوعاتى دارالکتاب :قم
). چاپ 4(جلد . الحدیثۀ)-طکتاب المکاسب (ق). 1415امین (محمدبندزفولى، مرتضىانصاري 

  .کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارىقم:  ،اول
  .مکتبۀ فدك :قم .المصارف والنقودفقه ق).1428( بحرانى، محمدسند

 هاي. بنیاد نشر آثار و اندیشهاسلام یربا و قوانین مال يبانکدار). 1386(، سیدمحمدحسین یبهشت
 .بقعه: تهران شهید دکتر بهشتی،

 نا. ). قم: بی1(جلد  جدید اتئاستفتاتا). علی (بیتبریزي، جوادبن
  . الشهیدةدارالصدیقۀ :قم .)5(جلد  النجاةصراط ق).1427علی (تبریزي، جوادبن
 . (عج)المهديماممجمع الا :قم ).1(جلد  الصالحینمنهاجق). 1426علی (تبریزي، جوادبن

مجموعه مقالات اولین ). نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی. 1367توتونچیان، ایرج(
   .هاي اقتصاد اسلامیمجتمع بررسی

 همؤسس :قم ).6(جلد  المکاسبالطالب فی شرحهدى ق).1416(رى، سیدمحمدجعفریجزا
 . الکتابدار

  . )ع(البیتمؤسسه آل :قم ).18(جلد  هالشیعوسائل ق).1409( حسنعاملى، محمدبن حر
  نا.: بیقم .المسائلتوضیح). 1393( ، سیدعلییسیستان یحسین

). چاپ 2(جلد  الحرامالحلال وسلام فی مسائلالاشرائعق). 1408حسن (حلی (محقق)، جعفربن
 ، قم: اسماعیلیان. 2
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). چاپ اول، قم: 10. (جلد الحدیثه)-(طالفقها تذکرةق). 1414یوسف (بنحلی (علامه)، حسن
  .)ع(البیتآلمؤسسه 

  .المنار همؤسس :قم ،4. چاپ هبحوث فقهی). ق1415(  حلى، حسین
 نا.بی قم: .(المکاسب) الفقاهۀمصباح ق).1413( خویى، سیدابوالقاسم
مام آثار الا يحیاا همؤسس :قم ،10). چاپ 2(جلد  المسائلتوضیح ).ق1422( خویى، سیدابوالقاسم

 یی. الخو
 ، انتشارات ایران. 7. چاپ المسائلتوضیح). 1370( خویى، سیدابوالقاسم

 .العلممدینۀ، قم: 28). چاپ 3و  2(جلدهاي  الصالحینمنهاجق). 1413( خویى، سیدابوالقاسم
 یرياالله شبیتفتر حضرت آ). قم: د2(جلد  استفتائات). 1396شبیري زنجانی، سیدموسی (

  نی. زنجا
). نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل حقوقی و فقهی ناشی از 1372االله (صافی گلپایگانی، لطف

 .6مدرسه عالی شهید مطهري،  شماره  مجله رهنمون، کاهش ارزش پول.
  .دارالتعارف للمطبوعات: بیروت ،7. چاپ بوياللارالبنک ).ق1401( صدر، سیدمحمدباقر
 .دارالصدر :قم، 4چاپ ، سلام یقودالحیاةالا). ق1429( صدر، سیدمحمدباقر

 . دارالتعارف للمطبوعات: بیروت ).2(جلد  الصالحینمنهاج ق).1410( حکیم، سیدمحسن یطباطبای
  ، انتشارات فرهنگ اسلامی. 2). چاپ 1(جلد  الزکاةفقه). 1371قرضاوي، یوسف (

، بیتفقه اهل). احکام فقهی پولی. 1376-1375مرتضوي لنگرودي، سیدحسین شمس (
  . 9و 7 هايشماره

 . صدرا: قم ،8). چاپ 20(جلد  مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ).1372( مطهرى، مرتضى
 دفتر انتشارات اسلامى وابسته :قم ).2(جلد  اتئاستفتا). ق1422(االله خمینى، سیدروحموسوي 

  . جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به
 . دارالعلم: قم ).2و 1(جلدهاي  هتحریرالوسیل ق) (الف).1421( االلهخمینى، سیدروحموسوي 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار  :تهران. البیعکتاب ق) (ب).1421(االله خمینى، سیدروحموسوي 

 .(ره)خمینىامام
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